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شهید

زنان روستای »خورهشت«  قزوین سالی چند بار دسته جمعی خون اهدا می‌کنند               

پیشکش سرخ یک روستا 

مینی‌بـــوس قرمز که مقابل حســـینیه 
روســـتا توقف می‌کند، زنان روســـتایی 
صلـــوات آخـــر زیارتنامـــه عاشـــورا را 
می‌فرســـتند و برای سوار شـــدن آماده 
قرارشـــان  سال‌هاســـت  می‌شـــوند. 
همین‌جـــا اســـت. کنـــار هـــم جمـــع 
می‌شـــوند و بعد از خوانـــدن زیارتنامه 
ســـوار بر ماشـــین راهـــی مرکـــز انتقال 
خون تاکســـتان می‌شـــوند. جایی که 
قـــرار اســـت فصلـــی دیگـــری از ایثار و 
فـــداکاری زنـــان روســـتای خورهشـــت 
رقـــم بخـــورد. کادر مرکز انتقـــال خون 

سال‌هاســـت آنها را می‌شناســـند. سه 
یـــا چهـــار بـــار در ســـال میزبان‌شـــان 
می‌شـــوند. زهـــرا جلوتر از همه ســـوار 
مینی‌بـــوس می‌شـــود. معصومه همراه 
دخترش آمده و لیا اســـامی را بررســـی 
می‌کند تا کســـی از لیســـت جا نماند. 
فصل چیـــدن عدس اســـت امـــا زنان 
مهمتـــری  کار  خورهشـــت  روســـتای 
دارنـــد. می‌خواهنـــد خـــون بدهنـــد تا 
بازهم نجات‌بخش کســـانی باشـــند که 
زندگی‌شـــان به همین قطره‌های خون 
گره خورده اســـت. بســـاط نان و شیره 
هـــم برپا اســـت. هر بار پـــس از اهدای 
خون بســـاط نان و شـــیره را همان جا 
پهـــن می‌کننـــد تا بـــه قول خودشـــان 

قـــوت بگیرند.
داســـتان زنـــان روســـتای خورهشـــت 
را خیلـــی از کارکنـــان ســـازمان انتقال 
خون اســـتان قزویـــن می‌داننـــد. 200 
نفـــر از زنان این روســـتا سال‌هاســـت 

داوطلـــب اهـــدای خـــون هســـتند و 
هـــر بـــار تعـــدادی از آنهـــا ســـوار بـــر 
ماشـــین 10 کیلومتر مســـیر روســـتا به 
تاکســـتان را طـــی می‌کننـــد تـــا خون 
اهدا کنند. ســـال‌های دفـــاع مقدس 
آمـــار اهـــدای خـــون زنـــان 50 درصـــد 
بـــود اما امـــروز به زیر 5 درصد رســـیده 
اســـت. البته ایـــن آمار در این روســـتا 
بـــا بقیه مناطق کشـــور فـــرق می‌کند. 
بـــا فرهنگ‌ســـازی مرکز انتقـــال خون 
تاکســـتان و تلاش رابط‌های آنها زنان 
ایـــن روســـتا و مناطـــق دیگر چنـــد بار 
در ســـال بـــرای اهـــدای خون بـــه این 
مرکـــز می‌آینـــد. این را یکی از پرســـنل 
مرکـــز انتقـــال خـــون می‌گویـــد و بـــه 
مـــادر و دختـــری اشـــاره می‌کنـــد کـــه 
چندســـال اســـت برای اهـــدای خون 
به ایـــن مرکـــز می‌آیند. 46 ســـال دارد 
و سال‌هاســـت دختـــرش بـــا بیمـــاری 
کبـــدی دســـت و پنجـــه نـــرم می‌کند. 

معصومـــه بـــه دختـــرش زهـــرا اشـــاره 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »اهل روســـتای 
ضیاء‌آباد هســـتم. مـــردم این روســـتا 
کشـــاورزی می‌کننـــد و زنان روســـتا در 
کنـــار خانـــه‌داری در کشـــاورزی کمک 
بـــه  از  می‌کننـــد. چنـــد ســـال بعـــد 
دنیا آمـــدن زهـــرا متوجه شـــدم رنگ 
چهره‌اش زرد اســـت و توانایـــی انجام 
هیچ کاری ندارد. بعـــد از آزمایش‌های 
مختلـــف متوجه شـــدیم پلاکت خون 
او پایین اســـت و گاهـــی باعث کبودی 
او می‌شـــود. بارهـــا دکتـــر بـــردم و از 
زمســـتان ســـال قبل خـــون و پلاکت 
تزریـــق می‌کنـــد. هر بـــار بایـــد خون 
تزریـــق کنـــد. وقتـــی اولیـــن بـــار بعد 
از تزریـــق خـــون زهـــرا چشـــمانش را 
باز کـــرد متوجه شـــدم قطـــرات خون 
چقـــدر ارزش دارد. اولیـــن بـــار همراه 
بـــرادرم در مرکـــز انتقال خـــون آزادی 
تهـــران خون دادم و بعد از آن هر 4 ماه 
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یک‌بار بـــا دخترم به تاکســـتان می‌آیم 
و خـــون می‌دهـــم. وقتـــی می‌بیینـــم 
زندگـــی دختـــرم بـــه همیـــن قطرات 
خون وابســـته اســـت تصمیـــم گرفتم 
من هـــم خـــون بدهم. بـــا همین یک 
کیســـه خـــون من یک یـــا دو بیمـــار از 
مـــرگ نجـــات پیـــدا می‌کنـــد. برخـــی 
می‌گویند بـــا خون دادن‌هـــای متعدد 
دچـــار کم‌خونـــی می‌شـــوم ولـــی تـــا 
امروز هیچ مشـــکلی نداشـــته‌ام. ســـه 
دختر و یـــک پســـر دارم و دختر بزرگم 
هـــم اهداکننده خون اســـت. به همه 
می‌گویم همین خـــون دادن می‌تواند 

ذخیره آخـــرت ما باشـــد.«
مینی‌بوس روســـتای خورهشت از راه 
می‌رســـد و زنـــان روســـتایی یکی یکی 
وارد ســـاختمان انتقال خون تاکستان 
می‌شـــوند. تخت‌ها آماده می‌شـــوند و 
یکی‌یکـــی آســـتین‌ها را بـــالا می‌زنند. 
صـــدای صلوات فضا را پـــر می‌کند. نام 
هر کدام از 21 شـــهید روســـتا که گفته 
می‌شـــود همه صلـــوات می‌فرســـتند. 
این‌بار 12 نفـــر از زنان روســـتایی برای 
اهدای خـــون آمده‌اند. زهـــرا می‌گوید 
و  اســـت  عدس‌چینـــی  فصـــل  الان 
خیلـــی از زنان روســـتایی مشـــغول کار 
هســـتند ولی مـــا ترجیح دادیـــم برای 
اهـــدای خون بیایم و بعدازظهر ســـراغ 
عدس‌چینی برویـــم. 200 نفـــر از زنان 
روســـتای مـــا خـــون اهـــدا می‌کنند و 
ایـــن در کشـــور بی‌نظیـــر اســـت. زهرا 
خلجی 52 ســـال دارد و چند سال قبل 
وقتی برای درمان ســـرطان پسرش به 
بیمارســـتان علی اصغـــر)ع( آمده بود 
با دیـــدن کـــودکان مبتلا به تالاســـمی 
تصمیـــم گرفـــت خـــون اهـــدا کند.« 
امروز بـــرای یازدهمین‌بار خـــون اهدا 
می‌کنم. پسرم ســـرطان داشت و برای 
درمان به تهران آمدیم. در بیمارستان 
کودکان مبتلا به تالاســـمی را دیدم که 
نیاز بـــه خون داشـــتند. پســـرم مدت 
کوتاهی میهمـــان ما بود و پر کشـــید. 
بعد از مرگ او تصمیـــم گرفتم با خون 
خـــودم اجازه ندهـــم مـــادران دیگری 
داغـــدار شـــوند. هر بار هـــم وقتی قرار 
می‌شـــود همراه زنان روســـتا بـــه اینجا 
بیاییـــم نان می‌پزیم و شـــیره درســـت 
می‌کنـــم تـــا بعـــد از خـــون دادن قوت 
بگیریم و دوبـــاره در زمین کشـــاورزی 
مشـــغول کار شـــویم. خدا را شـــکر هر 
ســـال به تعـــداد زنـــان روســـتای ما که 
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داوطلب اهدای خون می‌شـــوند اضافه 
» . می‌شود

هنـــوز هـــم روزی کـــه اهالـــی ســـوار 
مینی‌بـــوس شـــدند تـــا بـــرای اهـــدای 
خون به یکـــی از جوانان روســـتا که در 
جنگ زخمی شـــده بود به مرکز انتقال 
بروند در خاطرش باقی مانده اســـت. 
آن روزها ســـن و ســـال زیادی نداشـــت 
اما دلـــش می‌خواســـت جـــای یکی از 
سرنشـــینان مینی‌بوس باشد. سال‌ها 
از آن روز می‌گـــذرد و زهرا آخوندی چند 
ســـالی می‌شـــود خون اهـــدا می‌کند. 
این‌بـــار همراه دخترش آمـــده تا او هم 
کنـــار مـــادر خـــون بدهد. سرپرســـت 
خانـــواده اســـت و بـــا وامی کـــه کمیته 
امـــداد در اختیارش قرارداده مشـــغول 
کار شـــده اســـت. می‌گویـــد اهـــدای 
خـــون را از شـــهدای دفـــاع مقدس که 
بـــا خون‌شـــان از خـــاک وطـــن دفـــاع 
کرده‌انـــد یاد گرفته‌اند. »ســـن و ســـال 
زیـــادی نداشـــتم کـــه اهالـــی روســـتا 
خبـــر دار شـــدند قنبـــر آخونـــدی یکی 
از جوانـــان روســـتا کـــه به جبهـــه رفته 
بود زخمی شـــده و نیاز به خـــون دارد. 
اهالی روســـتا از زن و مرد تا پیر و جوان 
ســـوار مینی‌بوس شـــدند و خودشـــان 
را بـــه مرکز انتقـــال خون رســـاندند. با 
انجـــام آزمایش، خـــون یکـــی از اقوام 
مـــا به قنبر تزریق شـــد. چنـــد روز بعد 
قنبر شـــهید شـــد ولی ایثـــار و فداکاری 
اهالـــی روســـتا بـــرای همیشـــه ماندگار 
شـــد. آن روزها می‌گفتم کاش من هم 
بتوانـــم خون اهـــدا کنم تا جـــان یکی 
از هموطنـــان را نجـــات بدهـــم. بعد از 
چند ســـال ایـــن توفیـــق نصیـــب من 
شـــد و از 16 سال قبل  ســـه بار در سال 
خون اهـــدا می‌کنم. 450 خانوار در این 
روســـتا زندگی می‌کنند و اهدای خون 
به یـــک فرهنگ در روســـتای ما تبدیل 

شـــده است.«

لیـــا آخریـــن نفری اســـت که دســـتگاه 
وصـــل  ســـاعدش  بـــه  خون‌گیـــری 
می‌شـــود. از همـــه جوان‌تـــر اســـت و 
را  وســـتا  ر زنـــان  کـــه  سال‌هاســـت 
تشـــویق می‌کند تـــا خون اهـــدا کنند. 
بیشـــتر از 20 بـــار خـــون اهـــدا کـــرده و 
می‌گویـــد خیلـــی از دختـــران نوجوان 
روســـتا دوســـت دارنـــد خـــون بدهند 
امـــا شـــرایط ســـن و ســـال آنهـــا اجازه 
نمی‌دهد. »قـــرار بـــود داوطلب اهدای 
عضو شـــوم امـــا ایـــن کار بـــزرگ بعد از 
مـــرگ اتفـــاق می‌افتد. می‌خواســـتم تا 
وقتـــی زنده هســـتم به همنـــوع خودم 
کمک کنـــم. وقتی یـــک بـــار از نزدیک 
خـــون دادن یکـــی از بســـتگان را دیدم 
همـــان جا تصمیـــم گرفتم خـــون اهدا 
کنـــم. بـــه عنـــوان رابـــط مرکـــز انتقال 
خون تاکســـتان بـــا زنان روســـتای‌مان 
در ارتباط هســـتم و خوشبختانه زنان از 
اهدای خون اســـتقبال می‌کنند. تعداد 
زنان اهداکننده به 200 نفر رســـیده و هر 
روز هم بـــه تعداد آنها اضافه می‌شـــود. 
از ســـال 88 شـــروع بـــه خـــون دادن 
کردم. الان هم که فصـــل درو محصول 
کشـــاورزی اســـت و بعد از درو محصول 
تعداد زیادی از زنان روســـتا برای اهدای 

خون بـــه ایـــن مرکـــز می‌آیند.«
کار اهدای خون که تمام می‌شـــود همه 
ســـوار مینی‌بـــوس می‌شـــوند. بســـاط 
نـــان و شـــیره روی یکـــی از صندلی‌هـــا 
پهن می‌شـــود و همه لقمـــه می‌گیرند. 
نزدیـــک روســـتا بـــا اشـــاره زهـــرا مینی 
بوس کنار یکی از زمین‌های کشـــاورزی 
توقـــف می‌کنـــد. زهـــرا چـــادرش را به 
کمرش می‌بندد و بـــرای چیدن عدس 
از ماشـــین پیاده می‌شـــود. یکی از زنان 
با خنـــده می‌گوید مراقب باش ســـرت 
گیج نرود. زهرا دســـتی تـــکان می‌دهد 
و می‌گویـــد: خـــدا را شـــکر از همیشـــه 

ســـرحال‌تر هستم.

کار اهدای خون که تمام می‌شود همه 
سوار مینی بوس می‌شوند. بساط نان 

و شیره روی یکی از صندلی‌ها پهن 
می‌شود و همه لقمه می‌گیرند. نزدیک 

روستا با اشاره  زهرا مینی بوس کنار 
یکی از زمین های کشاورزی توقف 

می‌کند. زهرا چادرش را به کمرش 
می‌بندد و برای چیدن عدس از ماشین 

پیاده می‌شود

ـــرش بـ

عکس: ایران

   افقی:  
‌1 - نامهربـــان و خشـــک - ســـریالی بـــه 
کارگردانـــی جمشـــید محمـــودی کـــه 

پخـــش آن مـــاه قبـــل بـــه اتمام رســـید
2 - رقم اول از سمت راست عدد - شهر »ایتالیا« - تیِ

3 - آنچه در ملک شخص باشد - فلزی نقره‌ای رنگ - ورم
4 - مصونیت در برابر بیماری‌ها - پرحرفی - صف - سنگریزه
5 - عدد پیشتاز - میز خطابه - نارسایی مزمن کلیوی
6 - سستی و بی‌حالی - منظم، آراسته - از ساز‌های بادی

7 - گاومیش تبتی - کزاز - مجال
8 - بـــا خود حمل کـــرد - ناحیه‌ای میـــان دریای خزر 

و دریای ســـیاه - فریم عینک
9 - یار دیرینه تعلیم! - اتاق بلند و بسیار وسیع - پدربزرگ

10 - سیخ تنور - گستردنی - سلک و ریسمان
11 - امتداد - معلوم، مشخص - نعره کشیدن

12 - سوسن کبود - اندیشه - خمیده - تاج
13 - پیدا کرد - قطار برقی شهری - جوان

14 - زمیـــن بایر و دور از آبـــادی - صادر کردن - مقابل 
امتحان »شفاهی«

15 - کمد داخل خودرو - ملک‌الموت

 عمود ی:   
1 - تهیدستی و فقر - غده‌ پروانه‌ای شکل

2 - تک تک - سایبان چشم - زبانی در برنامه‌نویسی
3 - دانشمند - اندیشه بی‌سابقه - حافظه قابل حمل!
4 - نام زنانه فرنگی - نکته‌ها - ویتامین انگور - نور خورشید

5 - مرکز بازرگانی برجســـته فینیقی‌ها - دستاویز قرار 
دادن - بازیکن فقید کامرونی

6 - نابودی - بچه پررو - سستی
7 - کاشف گردش‌ خون - بهتان زدن - مطالعه ستارگان

8 - کهنســـال - وســـیله نقاشـــی - پـــروژه‌ای در نظام 
قدیـــم آموزشـــی ایران

9 - برنج پخته - فرستادن - جملگی و همه
10 - جوانمردی - کشاورز - کسب و کار

11 - تکان - بازی دو تیم همشهری - شاگرد میرعماد
12 - درک کـــردن - ســـفید آذری - بـــرادر هم‌خـــون - 

ویتامین ســـبزیجات
13 - عددی ترتیبی - فارســـی سوبسید - دالان ورودی 

خانه‌های قدیم
14 - آرام - ورزشی خشن - غیرحضوری

15 - عمل درست کردن نخ - خودرو

   افقی:
‌1 - شـــهر »کـــره جنوبـــی« - کتـــاب 

مشـــهور بـــزرگ علـــوی
2 - حق‌خواه در دادگاه - تهیدست - کیسه چرمی

3 - آغاز شب - بی‌کفایت - سالک
4 - سنگینی معده - دلیر - چسبناک - سیب‌زمینی هندی

5 - پسوند نسبت - دمل - درمان
6 - همگی - آگاه - سیاره کوتوله

7 - دیدار - ناپاک - لولوی سر خرمن
8 - جلو - نادر - زیرک و نابغه

9 - در پزشـــکی هســـته‌ای به ماده‌ای گویند که با آن 
می‌تـــوان ســـیر یـــک مـــاده را در بدن تعقیـــب کرد - 

ســـبزی خوراکی - سائل

10 - درخت بی‌بار - آفتاب نیست! - درخشان
11 - ناخلف - کشوری در شمال اروپا - کوزه دهن‌تنگ

12 - نـــت میانی - یـــاری ‌دهنده - ضمیر فرانســـوی - از 
علمی درجات 

13 - جمع نفس - شعبه‌ای از علم طب - رفیق
14 - متضاد »آباد« - وقت - شخصیتی فراطبیعی و افسانه‌ای

15 - ســـریالی به کارگردانی حســـن آخوندپـــور )1401( 
- چتـــر نجات

 عمود ی:   
1 - دروازه‌بان تیم »نیس« - الهه

2 - از گل‌ها - نوعی نان شیرین - آگهی مصور
3 - اثر »بیدل« - دســـت دراز کردن - واحد شـــمارش 

کاغذ قطعات 
4 - فیلـــم »رومن پولانســـکی« - خانه سنگ‌پشـــت! - 

رنجـــوری - خودداری
5 - در محل نامناسب - خندان و شکفته - بی‌سابقه

6 - ضد »جفا« - سرسرا - پیشکش
7 - وسیله حمل و نقل - از اجزای شیرینی - نظر انتخاباتی

8 - شهرکی در »تاجیکستان« - پیش پرداخت - حق 
نفی رأی

9 - ســـد خراســـان شمالی - شـــهری خوش آب و هوا 
در اســـتان کرمان - دریچه اطمینان
10 - گردن‌کلفت - خاتون - قله زاگرس

11 - ضمیر جمع - متولد شده - درآمد حاصل از کار
12 - محصـــل هنرســـتان - از لوازم آرایـــش - زاپاس - 

حـــرف فاصله‌انداز
13 - کلبه ترکمنی - کاتالیزور - فیلسوف اهل چک

14 - اعانت و حمایت - قبض - گلر سابق »سوسیداد«
15 - قسمت اصلی بتن - قهرمان رمان »بر باد رفته«
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


